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  1نقش عرف در حقوق همسران
2مریم ابن تراب   

  

  چکیده 
 ـ چنان ؛عرف یکی از عوامل مؤثر در حقوق همسران است ه درسـت باشـد موجـب    ک

، عاملی بازدارنده از تشکیل و بقای باشد نادرست و اگر گردد میتحکیم مبانی خانواده 
همسـران   از این رو بی توجهی به نقش عرف در حقـوق . خواهد بود زندگی خانوادگی

  . شود های بنیادی در جامعه می وجود آمدن چالشه سبب ب
 حقوق خانواده و تنظـیم روابـط   مربوط به ،ی عرف در قرآن بیشترین کاربرد واژه

م و با در نظر گرفتن عمو. ین موضوع هستندن هممبیروایات نیز . همسران است میان
گاه عـرف در حقـوق همسـران    جای ،عقلی  هتوجه به ادل با ه لفظی واطلاق بعضی از ادل

، ل مربوط به خـانواده ئه قضایی در بسیاری از مسادر روی ،از این رو. شود ن میروش
  . ه استدادمبنای نظر قرار  را معرف و عادت مسل

در این پژوهش، جایگاه عرف در حقوق همسران که شامل حقوق مـالی و غیرمـالی   
کننـده عـرف در ایـن حقـوق،      عییننقش ت. گیرد شود، مورد بررسی  قرار می ایشان می

که بـازبینی و   خواهد شدسبب دگرگونی برخی موضوعات قانونی در حقوق خانواده 
این مهم از مسائلی است که بایـد  . تواند باشد میتغییر مواد قانونی مرتبط، نتیجه آن 

  . گذار قرار گیرد مورد توجه قانون
  

  واژگان کلیدی
   هر، نفقهخانواده، حق جنسی، م ،حقوق  عرف، 
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  مقدمه
از  ؛عاطفی و اجتماعی است ،حقوقی ،دارای ابعاد گوناگون اخلاقی ،نهاد خانواده

عوامل گوناگونی باید در تدوین مقررات مربوط به حقوق همسـران مـورد    ،این رو
برگرفتـه از فقـه    ،قـوانین و مقـررات   ،در جمهوری اسلامی ایـران . توجه قرار گیرد
ایـن مقـررات    ،ن است که آیا با تحولات زمان و مکانپرسش ای حال .اسلامی است

تغییـر شـیوه زنـدگی کـه      ،صورت مثبت بـودن پاسـخ   قابل تجدید نظر هستند؟ در
هـای زنـدگی اجتمـاعی     سیاسی و دیگـر زمینـه   ،یاقتصاد ،متأثر از اوضاع فرهنگی

اثـری دارد؟ و نقـش آفرینـی عـرف در حقـوق      چـه  قـوانین   در دگرگونی این ،است
  گونه است؟همسران چ

حقوق خانواده و مقررات مربوط به آن از مسائل مطرح در تمام جوامع بشـری  
ثر در درسـتی روابـط بـین افـراد در ابعـاد      ؤسـلامت خـانواده از عوامـل م ـ   . است

  .گوناگون اجتماع است
ه هدف از این پژوهش تبیین جایگاه عرف در مسائل حقـوقی همسـران اسـت ب ـ   

بـدین   .وجود در حقـوق خـانواده کنـونی باشـد    های م ای که پاسخگوی چالش گونه
منظور در مبحـث نخسـت، معنـا و مفهـوم عـرف در لغـت، فقـه و قـانون بررسـی          

گردد و جایگاه عرف از دیدگاه فقهی، قـانونی و خـانوادگی مـورد اشـاره واقـع       می
شود و سپس در مبحث دوم نقش عرف در حقوق همسران و در رابطه زوجیت  می

  .گردد یبه طور مبسوط بیان م
  

  مبحث اول ـ عرف و جایگاه آن
  شناسی عرف مفهومـ 1

بخشــش و اعتــراف  ؛ ماننــدعــرف در لغــت دارای معــانی متعــددی اســت   واژه
معنـای مـورد    )153، ص9، جه1408منظـور،   ابن(عرفان و علم  و )357، ص1371ریگی، ربند(

شناسد،   نظر در پژوهش کنونی، ضد نُکر، و آن هر چیزی است که نفس آن را نیکو
  . )595، ص2انیس و دیگران، بی تا، ج(کند  و به آن اطمینان 
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عرف در اصطلاح فقه، به معنـای معـروف و عبـارت از خیـر و رفـق و احسـان       
عرف هر چیزی است : آمده است ی همدر تعریف. )404، ص1تا، ج مقری فیومی، بی(است 

ع مـردم آن را بپـذیرد   که به پیروی و گواهی عقل، در نفوس استقرار پیدا کند و طب
های مشابه، این اشکال وارد است کـه   بر این تعریف، و تعریف. )234، ص1381فیض، (

ها  عرف  همه که  است؛ در حالی در آنها گواهی و پذیرش عقل یا طبع سلیم قید شده
عرف صحیح و عـرف  : زیرا عرف بر دو قسم است ؛از این ویژگی برخودار نیستند

بهتر این است کـه گفتـه شـود    . جامع نیستند ی یادشدهها ریفبنابراین تع. ناصحیح
عرف هر چیزی است که مردم بدان عادت کرده و با آن آشـنایی داشـته باشـند، و    

کـردار   ، خواهگفتار باشد آن چیز خواه یا آن را ترک نمایند؛ کنندبر وفق آن رفتار 
، وهم ـ(نزدیـک اسـت   عقلا و بنای عقلا   عرف بیش از هر چیز به سیره .)234، صهمو(

  . )121، ص1385علیدوست، (نیست  آن نعیگرچه  )235ص
ای است که به تـدریج   عرف، قاعده: است گفته شده هدر اصطلاح حقوق موضوع

آور  ای الـزام  مردم یا گروهـی از آنـان بـه عنـوان قاعـده       و خود به خود، میان همه
 گفتـه شـده  همچنـین    .)412، ص1379؛ همـو،  178، ص1385کاتوزیـان،  ( شود میمرسوم 

آید که اکثریت قـوم یـا ملـت آن را نیکـو      غالباً چیزی به صورت عرف در می  :است
جعفری ( می رودمعروف در مورد عرف و عادت به کار   کلمه ،به همین جهت .بدانند

 ،ماننـد عـرف عـام    ،توان به اقسامی بخش نمـود  عرف را می. )55، ص1384لنگـرودی،  
آنچه در این پژوهش مـورد نظـر قـرار    ... . قولی و  عرف ،عرف عملی ،عرف خاص

عرف صـحیح چیـزی اسـت کـه در      .دارد عرف صحیح در مقابل عرف فاسد است
پرتو عقل در میان مردم اندیشمند متداول گردد، با دلیل و قانون شـرعی مخـالفتی   

، 1381فـیض،  ( نیایـد بـار  ه ای ب در آن مصلحتی از میان نرود و مفسده ،نداشته باشد
  .)236ص

  
  عرف در فقه  جایگاهـ 2

  ا نقشـام شود، شمرده نمیکام فقهی ـدلیل مستقل در استنباط اح ،عرف
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در بحـث   ،بعنـوان مثـال   ؛در علم اصول فقه و فقه قابل انکار نیسـت کننده آن  تعیین
 ،ای بر تفسیر مراد شارع به نظر آیـد  قرینه ،اگر تعارض میان دو دلیل ،تعارض ادله

  .)456، ص 1، ج ه1421صدر، (واجب است  ،یلجمع میان دو دل
  کننده عرف، در احکام فقهی نیز از وجود احکام متعدد امضایی  نقش تعیین

 ،در عرصه مسائل اجتماعی مانند فقه خانواده یا مسائل دادوسـتد . گردد روشن می
ن اد شارع و تعییربنابراین، برای دریافت م. )78، ص2، ج1382مهریزی، (تعبد راه ندارد 

ن وهمچ ـ شـود،  در مواردی از اصول عملی به عرف مراجعـه مـی    ظهور ادلّه لفظی،
تعیین حدود موضوع حکم شرعی، اثبات تحقـق موضـوع، و تغییـر موضـوع حکـم      

  . )138ـ133، ص1385واسعی، (
احکامی است که موضـوع عرفـی    ،آید یکی از مواردی که عرف به کمک فقیه می

افزون بر آن در موارد بسیاری، فقیهـان بزرگـوار،    .)59، ص16، جه1416نجفی، (دارند 
در وجوب حضانت از شـخص  اند، به عنوان مثال  عرف را ملاک حکم معرفی کرده

جـواز اسـتفاده از آنچـه بـر سـر عـروس نثـار         و )95، ص3، جه1426ی، مک ـ(گم شده 
  . )31، ص7، جه1416جبعی عاملی، (شود  می

و تأیید شـارع مقـدس قـرار گرفتـه، و      ها مورد تقریر بنابراین، بسیاری از عرف
گـاه  حتـی   ؛)55، ص1384جعفری لنگـرودی،  (د ان هبعدها به نام حکم امضایی خوانده شد

، 1386اصـغری،  (شـود   از مقتضـای اصـول اولیـه عـدول مـی      ،ها بر اساس آن عرف
  . )324ص

  

   در قانونعرف  جایگاهـ 3
در سـاختمان قواعـد   منبع اصلی حقوق در کشور ما قانون است، اما عرف نیـز  

منابع الزامـی مـواردی    ،دانان در حقوق جزا از دیدگاه حقوق .حقوقی اثر بسزا دارد
شمار ه از منابع ارشادی ب هم اما عرف ،چون قانون اساسی و قوانین جزایی است

  .)49، ص1384گلدوزیان، (رود  می
   ج اجتماعیایجاد تشن لاف عادات قومی در بسیاری از مواردخ هایرفتار 
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از  .دورآ بـه زانـو در مـی    را که هر قدرتی استکند، و در مواردی چندان عمیق  می
جا که وضع قوانین برای برقراری نظم اجتماعی و بهبـود وضـع جامعـه اسـت،      آن

  . )85، ص4، ج1386امامی، (ج گردد موجب اضطراب و تشننباید 
  یا   دس، نصایز است که از طرف شارع مقالبته استناد به عرف و عادت وقتی ج

  . )54، ص1384ناصری، (قاعده و دلیل روشنی برخلاف آن وجود نداشته باشد 
وابستگی عرف با حقوق موضوعه چنان است که معنی درست قواعد حقوقی را 

. )184، ص 1385کاتوزیـان،  (تـوان فهمیـد    ی آداب و رسوم اجتماعی نمی جز با ملاحظه
ی مواد قانونی به دست  تنها با مطالعه ریاست مرد بر خانوادهچگونگی  ،برای مثال

  . )523، ص1، ج1365همو، (آید  نمی
 دری ـگ مـی گاهی به طور صریح مورد ارجاع قرار  ،عرف در حقوق ،افزون بر آن

  ). م.ق 975ماده (د وش میو گاه به طور ضمنی پذیرفته ) م.ق 220، 132مواد (است 
  
  روابط خانوادگی عرف وـ 4

در . اجتماع، موجد حق یا حقوقی بـرای طـرفین آن اسـت   ایجاد هر قراردادی در 
که یک سـازمان حقـوقی باشـد، پیونـد اخلاقـی و       این میان، عقد ازدواج بیش از آن

  . )23، ص1، ج1378کاتوزیان، (مذهبی است 
هـای   متـأثر از دیگـر ارتبـاط    ،آفرینی طرفین افزون بر نقش ،روابط بین همسران

ای که خواستگاری  گونهه ب .شود ایشان آغاز میاجتماعی است که از خانواده های 
هـا و شـهرهای    روش مـردم در زمـان   ،بعنوان نخستین گام در ایجـاد عقـد ازدواج  

  .)26، ص1376محقق داماد، ( مختلف بوده است
  

  همسرانحقوق عرف و مبحث دوم ـ 
د که آثار مالی و غیرمالی دارد، و این آثار از ابعا عقد ازدواج پیمانی ویژه است 

، و در شـرایط   زیرا همسران در مراحل مختلف زنـدگی  ؛گوناگونی برخوردار است
  . هستند یکدیگر  بر حال و آیندهمؤثر متفاوت، در کنار هم و 
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یـک از حقـوق ناشـی از ازدواج مـورد      ، جایگاه عرف در هـر حاضر در پژوهش
تقسـیم  توان به دو بخش غیرمـالی و مـالی    این حقوق را می. گیرد بررسی قرار می

  :نمود
  
  ها و نقش عرف در آن حقوق غیرمالی همسرانـ 1 

همسران شـامل رفتـار شایسـته همسـران بـا یکـدیگر و حقـوق        حقوق غیرمالی 
هـای شخصـی دانسـت     تـوان رابطـه   هـای غیرمـالی را مـی    رابطـه . شـود  جنسی می

   )252، ص2، ج1386سلجوقی، (
  

یـک از   ق هـر نخسـتین ح ـ : ـ حسن معاشرت و نقش عـرف در تبیـین آن  الف   
زیـرا بـه سـبب     ؛همسران آن است که از رفتار نیکوی طرف مقابل برخوردار باشد

ماننـد   چنین نیست کهد، و شو پیوند ازدواج زن و مرد، کانونی همیشگی تشکیل می
، از یکدیگر جدا شوند و تنهـا از آثـار   قراردادپس از انعقاد ، طرفین دیگر قراردادها
روان، آرامـش و   ران در محیط خـانواده از سـلامت  مساگر ه. گردندآن برخوردار 

توانند به درستی بـه وظـایف خـویش در پیشـگاه      مند نشوند، هرگز نمی ت بهرهامنی
  . جامعه عمل کننددر خداوند، در مقابل یکدیگر و 

مورد مردان را مکلف به حسن معاشرت نیکو در برابر زنـان   19قرآن کریم در 
بعاد حقـوق همسـران جریـان دارد، زیـرا آیـه شـریف       رفتار نیکو در تمام ا. کند می

عاشـروهُنّ  «: فرمایـد  ، و مـی اسـت و فراگیـر   ، خطـابی عـام  قرآن کریم در این مورد
بـه دلیـل    »معاشرت«گرچه مخاطب این آیه، مردان هستند، اما  )19نساء، ( »بِالمعروف

چـه  از مفـاهیم اجتمـاعی و دوسـویه اسـت کـه چنان      )باب مفاعله(ساختار واژگانی 
مانند آیـه شـریف    ،وگو باشد نظر و محل گفت موضوع آن با پسوند خانواده مورد

زمان تعیـین   مورد بحث، تنها ملاک رفتاری برای مردان نیست، و مقصود از آن هم
پـس مـردان و   . زن با شوی خـویش اسـت  نیز ملاک و مبنای رفتار شوی با زن و 

   ن زاویه که هر دو باید طبقزنان در رفتار متقابل خانوادگی و زناشویی از ای
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  . )9، ص1387عظیم زاده اردبیلی، (همسان و برابرند  ،معروف رفتار کنند
معروف در تمام موارد خیر و صلاح  و فلاح و کار نیک و واجب و زیبا به کـار  

معـروف دارای یـک    ،بنـابراین  .شـود  اطمینـان و آرامـش مـی    موجبزیرا  ؛رود می
شـود و   های دینـی منطبـق مـی    وارد مذکور در آموزهم  مفهوم کلی است که بر همه

  ). 96، ص8، ج1371مصطفوی، ( گردد میویژگی آن به تناسب موارد مختلف، متفاوت 
عاشـروهُنّ  «اصـول روابـط مختلـف همسـران از دو آیـه شـریف       : توان گفـت  می

آیـد،   سـت مـی  به د )288بقره، ( »لهَُنّ مِثلُ الذی علیهنّ بِالمعروف«و  )19نساء، ( »بِالمعروف
کیفیـت زنـدگی    ،نخسـت   چرا که از آیه. که ملاک تمامی حقوق و چگونگی آن است

عـدالت اسـت، فهمیـده    هـا کـه    ل و از آیـه دوم، مـلاک آن  ئمشترک در تمـامی مسـا  
های گونـاگون زنـدگی خـانوادگی     ن طرز رفتار همسران در عرصهشود که مبی می

  . است
عمـومی  بین دوستان و افراد  .است ، متفاوتاشخاص مختلف در معاشرت نیکو 

ولی در زندگی زناشویی ایـن امـر    ؛حسن تفاهم و حسن اخلاقی کافی است ، جامعه
البته لوازم حسن معاشـرت را بـه دقـت    . )498، ص4، ج1386امامی، (کافی نخواهد بود 

تمدن و اخـلاق مـذهبی    میزانزیرا عادات و رسوم اجتماعی و  ؛توان معین کرد نمی
ولـی بـه    ؛آورد به وجـود مـی  » حسن معاشرت«مفهوم خاصی از  ،قوم در میان هر
 ،دنشـو  توان گفت، تمام اموری که از نظر اجتماعی تـوهین محسـوب مـی    اجمال می

مانند ناسزاگویی یا اموری که با عشق به کانون خانواده و اقتضای محبت بـین دو  
های او، از  و خواستهاعتنایی به همسر  مانند ترک خانواده و بی ،همسر منافات دارد

  ). 220 ـ219، ص1، ج1378کاتوزیان، ( هستندهای سوء معاشرت در خانواده  مصداق
هـر   ی کهاجتماع ،طرز معاشرت متعارف، معاشرت در یک زندگی اجتماعی است

در  جامعه، بـه طـور یکسـان    و با سایر افراد است آن بنای های خشت ، یکی ازفرد
تـا،   طباطبایی، بی(باشد  تعاون و همبستگی سهیم می مبنایبر سازمان جامعه انسانی 

هـای یـک    خداوند متعال در قرآن مجید بیان داشته که زن و مرد شـاخه . )78، ص8ج
یـک از زن و   نـدارد کـه هـر    با آن اما این موضوع منافاتی. )25نساء، (ریشه هستند 
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لافات طبیعـی  زن و مرد با تمام اخت. هایی داشته باشند که دیگری ندارد مرد ویژگی
این همان حکمـی اسـت   . تأثیر در اصل تکوینی اجتماع یکسانند میزانر که دارند، د

 ـ  کنـد  ای که بر طریقه فطرت بـدون انحـراف مشـی مـی     جامعه ـ  که از ذوق جامعه
های آن را برانداخته اسـت،   و سستی ها یژکبه ویژه که اسلام . گیرد سرچشمه می

رابـری در معاشـرت، یعنـی آزادی اجتمـاعی،     و از آن جهت است که اجرای حکم ب
باشد، و در واقع هر انسانی از آن جهت که انسانی با فکر و اراده محسوب  لازم می

  . شود، اختیار کسب منفعت و دفع ضرر را با استقلال کامل دارد می
در همـه   و  م نیست، بلکه در همه قـوانین مـدنی  شریعت اسلا  این مختصات ویژه

سخن جامع برای تمـامی ایـن معـانی    . انی، کم و بیش وجود داردآداب و سنن انس
   .)79ـ78تا، ص طباطبایی، بی(باشد  می »عاشروهُنّ بِالمعروف«

تأثیر زمـان و    بنابراین، برای دریافت مصادیق معاشرت نیکو در میان همسران،
معـروف در  زیرا  ؛کند شناسایی باید مخاطب البته مکان روشن است، و معروف را 

  . )89، ص2، ج1382مهریزی، (است با زمان دیگری ر زمان متفاوت ه
 ـ پاسـخ بـه نیازهـای جنسـی، یکـی از      : و تـأثیر عـرف در آن  حقوق جنسی  ب 
باید توجه داشت که عدم پاسخگویی مناسب بـه ایـن نیـاز    . های ازدواج است انگیزه

یـن حـق   ا باره لزوم توجه بهدر . گردد های جسمی و روحی افراد می سبب بیماری
تمیـز کنیـد و   را های خود  لباس: روایت شده است که) ص(از حضرت رسول اکرم 

زنانشان به  واسرائیل چنین نکردند  مسواک بزنید و آراسته و پاکیزه باشید که بنی
  . )72ص  ،1369  پاینده،(اعمال زشت متمایل شدند 

 و بایـد  دوش ـ مـی داشتن روابط جنسـی از مصـادیق حسـن معاشـرت شـمرده      
تواند از آن  زن نمی  .در آن رعایت شودمحیط و وضعیت طبیعی زوجین  ،قعیتمو

، 4، ج1386امامی، (تواند از آن خودداری نماید  چنان که شوهر نمی شانه خالی کند، هم
  ). 498ص

 اًاصـطلاح  شـود و  مـی از دیدگاه فقهی و حقوقی، حق جنسی مرد تمکین نامیـده  
مکان مناسب آمادگی همبستری با شـوهر   که زن در هر زمان و عبارت است از آن
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  تحقـق عنـاوین طاعـت و انقیـاد از سـوی زن،     ). 308، ص1381فـیض،  (را داشته باشد 
  ی یا ـورت وجود مانع عقلـو در ص )386، ص1377مغنیه، (ه نظر عرف دارد ـبستگی ب

  . )599، ص3، ج1379موسوی خمینی، (گردد  شرعی، این تکلیف ساقط می
اقـدام مـرد   . فقهی و حقوقی است  مسائل مورد بحث در جامعه مسأله تمکین، از

ز در حقـوق غـرب ا   ،در مـواردی کـه زن تمـایلی بـه آن نداشـته باشـد       به آمیزش
یکی از اندیشمندان در توضـیح موضـوع   . شود شمرده میمصادیق تجاوز به عنف 

 سـت لازم اتمکین امری است که نیاز به آمـادگی دارد، و شـرایطی   : گوید میتمکین 
ممکن است زن، ناراحتی داشته باشد، درس  .که برای زن و مرد، هر دو مهیا باشد

اگر قرار باشد این کـار بـه اجبـار و اذیـت و آزار      . ...بخواند، مهمان داشته باشد و
اذیـت و آزار بـه هـر     .آیـد  صورت گیرد، در اسلام از معاصی کبیره به شـمار مـی  

های شرعی از سویی  ست که در آموزهممکن نی و از همین رو صورتی حرام است
آزار و اذیت، حرام و گناه کبیره باشد و از سوی دیگر به مرد اجـازه آزار و اذیـت   

از سـوی  . شته باشـد بنابراین تمکین در شرایطی است که زن آمادگی دا. داده شود
در صورتی که زن آمادگی ارتباط جنسی را داشته باشد و از آن خـودداری  دیگر، 

غریزه جنسی باید اشباع شود هم از طرف زن و  گیرد؛ زیرا میز صورت کند، نشو
  . )325، ص5، ج1384موسوی بجنوردی، (هم از طرف مرد 

خارج نشدن زن از خانه مگر با رضـایت شـوهر نیـز از فـروع و لـوازم تمکـین       
دانان به آن تمکین عـام   ، که حقوق)559، ص3، ج1379موسوی خمینی، ( شود میشمرده 

توان گفت خروج از منزل، بدون توافق همسر  می. )516، ص4، ج1386امامی، (د گوین می
گـذار   بلکه پاسخگویی به نیازهای جنسـی شـوهر، هـدف قـانون     ،موضوعیت ندارد

مجوز رفتارهای نامعقول و نادرست بعضـی از   ،و رسیدن به این هدفبوده است، 
بـا   ی هـم ی دارد که منافـات اگر زن به عنوان مثال شغل ،بنابراین. مردان نخواهد بود

شوهرش در خانـه   رود، اگر می، و زمانی که سرکار رداش ندا شخصیت خانوادگی
زیـرا بـا آیـه شـریف     . )324، ص5، ج1384موسوی بجنوردی، (اجازه لازم نیست  ،نباشد

امروزه اگـر  . ندارد منافاتی )19نساء، (کند  قرآن که به رفتار و معاشرت نیکو امر می
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کـاری خـلاف عـرف انجـام      ،ود اجازه ندهد که از خانه بیرون رودمردی به زن خ
  . )89، ص2، ج1382مهریزی، (اما در قدیم این عمل با عرف مخالف نبود . داده است

بدیهی است در کانون خانواده، امـور بایـد بـا همفکـری و مشـورت و رضـایت       
اپسـند، کـه   رد و هریک از همسران وظیفه دارد دیگری را از عمـل ن یطرفین انجام گ

افـراد    چنـان کـه همـه    هـم . ممکن است حضور در مکانی نامناسب باشـد، بـاز دارد  
زیرا امر به معروف و نهی از منکر یـک    :اجتماع این تکلیف واجب را بر عهده دارند

  . خطاب همگانی است
 »عاشـروهُنّ بِـالمعروف  «بنابراین، از آنجا که حق جنسی از مصادیق آیـه شـریف   

مـورد   آن د، انجام نیکو و متعارف توأم با عدل و انصـاف وش میرده شم) 19نساء، (
نظر شارع مقدس بوده است، و روابط جنسـی بـه طـور متعـارف از لـوازم حسـن       

در قرآن کریم که نخستین دلیل فقهـی  . )137، ص1375صفایی و امامی، (معاشرت است 
ز ی ـانگ شـگفت ایـن آیـه    ).288بقره، ( »لَهُنّ مثل الذی علیهنّ بِالمعروف«: آمده است، است

فواید بسیاری است، و منظور آن رجوع به حسن معاشرت و ترک اضرار به دارای 
  . )327، ص1، جه1403طبرسی، (نفقه است زن، و رعایت مساوات در حقوق جنسی و 

عملی معروف است که هم : فرماید نیز در ذیل این آیه شریف می المیزانصاحب 
هم با حکم شرع یا قـانون جـاری در جامعـه     ،باشدطبق هدایت عقل صورت گرفته 

هـای ادبـی آن    هم با فضایل اخلاقی منافاتی نداشته باشد، و هم سنت ؛مطابق باشد
، اسـت  هشـد بر اساس فطرت و خلقت بنـا  اسلام چون شریعت  .را خلاف ادب نداند

معروف از نظر اسلام همان چیـزی اسـت کـه مـردم آن را معـروف بداننـد، البتـه        
ن است که آیکی از احکام چنین اجتماعی  .اند مردمی که از راه فطرت منحرف نشده

ر باشـند و در نتیجـه   تمامی افراد و اجزای اجتمـاع در هـر حکمـی مسـاوی و براب ـ    
تـا،   طباطبایی، بی(نهاست برابر باشد علیه آنان است با احکامی که به نفع آاحکامی که 

  . )24، ص4ج
که نظام حقوقی اسلام، نظامی است هماهنگ بـا   با توجه به آنچه بیان شد، و این

بنـدی بـه آن بـه نفـع همگـان       فطرت و تأمین مصالح کلی جامعه و خانواده، که پای
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ه توان گفت حقوق جنسی از نخستین حقوق در عقد ازدواج است ک ـ می ،خواهد بود
در قـرآن کـریم   . برند میزن و مرد بر اساس نیازهای وجودی خویش از آن بهره 

در مورد این آیه شریف گفتـه   )186بقره، ( »هُنّ لباسٌ لکُم و أنتم لباسٌ لَهُنّ«  :آمده است
یعنی همان چیزی کـه انسـان    ؛منظور از لباس همان معنای معروف آن است: شده

چـون هریـک از زن و شـوهر دیگـری را از عمـل      پوشاند، و  بدن خود را با آن می
گویا پوشـاکی اسـت کـه     ،شود می همگانمانع شیوع آن بین  ،نامشروع حفظ کرده

زیـرا   ؛ای لطیـف اسـت   ایـن تعبیـر اسـتعاره    .پوشـاند  های او را مـی  عورت و زشتی
ولـی از خـود لبـاس     ،شـود  عورت انسان به وسیله لبـاس از دیگـران پوشـیده مـی    

را از  کـه طـرف مقابـل   هـر کـدام از زن و شـوهر     است همچنین ،گردد مستور نمی
طباطبـایی،  (شود  ولی مانع از آمیزش با خودش نمی ،دارد آمیزش با دیگران نگاه می

  ). 61، ص3تا، ج بی
حفظ طرفین از روابط نادرست و پاسخگویی بـه   ،بنابراین یکی از اهداف ازدواج
ن و شوهر باید در راسـتای ایـن   پس هریک از ز. نیاز ایشان از طریق درست است

  . هدف کوشا باشند
  
  ها و نقش عرف در آن همسرانحقوق مالی ـ 2

حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج به زن اختصاص دارد، که شـامل مهـر و نفقـه    
  :پردازیم ها می ذیلاً به هر یک از این دو حق و نقش عرف در آن. شود می

  
  نو نقش عرف در تعیین میزان آمهر ـ الف 

مهر یا صداق مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم بـه دادن آن بـه زن   
مهـر صـداق نامیـده شـده زیـرا دادن آن از       ).138، ص 1، ج 1378کاتوزیـان،  (شود  می

ای از علاقه و  نشانه و طرف مرد به زن، هنگام ازدواج، خبر از صداقت و راستی او
د مهـر در حقـوق   نهـا  ).26، ص1380مسی، میرش(محبت به زن و تشکیل خانواده است 

   ).116، ص1381ابن تراب، (ت و مذهب است ایران بر مبنای سن
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مهر رکن ازدواج دائم نیست، از این رو عقد ازدواج دائم بدون مهر یا با ذکر مهر 
ای که تعیین مقدار آن به یکی از زوجین یا  اما به طور مجمل صحیح است، به گونه

از ایـن حکـم   . )215، ص8، جه1416جبعـی عـاملی،   (سپرده شـود  هر دو یا شخص دیگر 
ای به مهـر و مقـدار آن نـدارد، و     توان به دست آورد که شارع مقدس نظر ویژه می

   :گیرد می  یک مورد بررسی قرار بدین سبب مهر اقسامی دارد که هر
  

زن و مـرد بـدان   که مهرالمسمی مالی است : و رابطه آن با عرفمهرالمسمی  ـ
در ایــن . )340، ص1377مغنیـه،  (کننــد  ی هســتند و در مــتن عقــد آن را ذکــر مــیراضــ

میزان مهر تابع اختیار طرفین است و حداقل یـا حـداکثری بـرای آن ذکـر      ،صورت
به استناد این آیه شریف قـرآن  مزبور حکم . )339، ص13، جه1411کرکی، (نشده است 
یگـری بگیریـد و بـه یکـی از     اگر خواستید به جای زنـی، زن د «: فرماید است که می

در مـورد   .)19نساء، (» از او چیزی بازپس مگیرید ،ایشان مال بسیار بخشیده باشید
 ،خواست همسر جدید بگیـرد  گاه می این آیه شریف روایت شده است که مردی هر

کـه  چـه را  هـر  زد تـا آن زن   به همسری که در اختیار داشت بهتان عمل زشت مـی 
آن مـال را مهـر همسـر جدیـد قـرار       سپس مرد. دهد د پس مرد به او عطا کرده بو

به ایـن سـبب اسـت     ،تشریف در زمان تبدیل زنان آمده اس نهی که در آیه .داد می
  . )203، ص2، ج1369سیوری، (

بلکه از ظلـم بـه    ،رسد آیه شریف در مقام بیان حکم مقدار مهر نبوده به نظر می
به عرف  شد،ابوردی که شرع ساکت به طور کلی در هر م .زنان نهی فرموده است

تـوان گفـت رضـایت طـرفین نیـز برخاسـته از        مـی  ،افزون بر آن. شود مراجعه می
کننـده دیـدگاه    تعیـین   ،های فرهنگـی و اجتمـاعی   واقع ارزش در. دیدگاه عرف است

اگـر بـه دلیلـی      از سوی دیگـر، . طرفین، و در نتیجه نظر ایشان در میزان مهر است
د فاسد باشد، در صورت همبسـتری همسـران، مهرالمثـل بـه زن     مهرالمسمی یا عق

با بررسی روایات نیز شـش  . گیرد، که تعیین مقدار آن به عهده عرف است تعلق می
آنچـه  یعنی  »ما تراضی علیه الناس« است ها ذکر شده  شود که در آن حدیث دیده می

د ن ـده ها نشان مـی  این روایت ).3 ـ1ص، 7، ج1367املی، حرع(مورد رضایت مردم است 
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در دو حـدیث دیگـر   . به تشخیص عرف محول شده است ،در حقیقت یزان مهرمکه 
در احادیثی نیـز بـه    ).3ـ 1، ص7، ج1367حرعاملی، (نیز رضایت طرفین ذکر شده است 

 ،7ـ ـ5ص، همو،(کراهت زیادی مهر حکم شده است و  ،مهرالسنه و استحباب کمی مهر
اگـر تعیـین مهـر بـه زن      انـد  گفتـه  در تفویض مهرهم فقهای بزرگوار  برخی. )19و9

   ).549، ص2ج  ،ه1412حلی، (تواند بیش از مهرالسنه را تعیین نماید  او نمی  سپرده شود،
رسد مهر در ازدواج دائـم کـه بـه هـدف تشـکیل       به نظر می ،بنابر آنچه بیان شد

ییـد کـرده   ؛ بلکـه اسـلام آن را امضـا و تأ   موضوعیت ندارد  شود، خانواده واقع می
وجـود  ای از ملـل و نحـل، مهـر و کـابین      نیز در پارهچنان که پیش از اسلام  ؛است

 )4نساء، (هر را نحله خوانده است قرآن کریم م. )239، ص 1382  حکیم پور،(داشته است 
شـود   دیگـری داده مـی   بـه  ای است که با رضا و رغبـت و بـدون طلـب    عطیه و آن

  . )202، ص2، ج1369سیوری، (
ی که مـرد  وظایفاستفاده از مهر به عنوان یک ضمانت اجرا برای انجام  ،راینبناب

بـرای هـر مشـکلی بایـد     . بر عهده دارد، کاری نادرست، و یک سـنّت اشـتباه اسـت   
توان گفت عرف در هـر زمـان،    با توجه به آنچه بیان شد، می. حلی مناسب یافت راه

أثیر را در مقایسه میزان مهر در این ت. اثر کلیدی در تعیین میزان مهرالمسمی دارد
  .توان مشاهده کرد های انقلاب اسلامی و دوره کنونی به روشنی می سال
تعیین مقدار مهر بـه تراضـی طـرفین    ، چنان که بیان شد: و عرفض مهرالمفوـ 

 ،دار تعیین مهر شوند یـا بـه تراضـی    توانند خود عهده واگذار شده است و آنان می
شـرط شـود    مانند این که ضمن نکـاح  ؛منظور معین کنند شخص ثالثی را برای این

در ایـن صـورت، داوری کـه بـرای     . بر عروس یا دامـاد اسـت   که تعیین مقدار مهر
تواند هر مقـدار کـه صـلاح     در این راه آزاد است و می ،دوش میتعیین مهر انتخاب 

تیـار تعیـین   ولی اگـر اخ  .)140، ص1، ج1378کاتوزیان، (داند، مهرالمسمی تعیین کند  می
تواند بیش از آنچه بـه طـور معمـول بـرای امثـال او       مهر به زن داده شود، زن نمی

البتـه از دیـدگاه فقهـای بزرگـوار زن     . )141ص، وهم ـ(نظر بدهـد   ،کنند مهر تعیین می
  . )170، صه1412مکی، (تواند بیش از مهرالسنه را به عنوان مهر قرار دهد  نمی
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؛ زیـرا عوامـل   مـؤثر در میـزان مهـر دارد    در ایـن مـورد نیـز عـرف، نقـش     پس 
   .کند، نقش به سزایی دارد اجتماعی در دیدگاه کسی که میزان مهر را تعیین می

منظـور از مهرالمثـل مـالی اسـت کـه ماننـد آن زن از نظـر         :و عرفمهرالمثل  ـ
، 2، ج1373جبعـی عـاملی،   (نسب، سن، عقل، توانگری و موارد دیگر بدان تمایـل دارنـد   

شـود   می نبنابراین میزان مهرالمثل بر حسب حال زن و داوری عرف معی .)116ص
  ). 149، ص1، ج1378کاتوزیان، (

  عـرف را مـورد   فقهای بزرگوار در مورد میزان مهرالمثـل بـه صـراحت دیـدگاه     
در میـزان مهرالمثـل، موقعیـت زن از نظـر     : چنان کـه گفتـه شـده   . اند نظر قرار داده

طباطبایی، (شود  عادت زنان همتای او بررسی می های شخصی و اجتماعی و ویژگی
کــه در تعیــین بایــد معیــار قــرار داد  را بــدین معنــی کــه عــواملی). 150، ص7، ج1412

  . )142، ص1386جعفری لنگرودی، (مهرالمثل در عرف دخالت دارند 
در عـرف اسـت، در تعیـین     مـردم بنابراین آنچـه موجـب توجـه و مایـه رغبـت      

محقـق  (گیرد، و اختصاص به عناوین خاصـی نـدارد    قرار میمهرالمثل مورد عنایت 
در پاسخ به این پرسش که اگر مهرالمسمی در عقد ذکر نشـده   .)256، ص1376داماد، 

ای به زن تقدیم کند، آیا آن هدیه مهر خواهـد بـود یـا نـه؟ بیـان       باشد، و مرد هدیه
همبسـتری مهـر را   نخست باید به عادت نگاه کرد، اگر معمولاً قبل از  است که شده
از همبسـتری چنـین   قبـل  دهند، مانند زمان سابق، آن هدیـه مهـر اسـت، و اگـر      می
شود که  ملاحظه می .)165، صوهم(کنند، مانند زمان کنونی، این هدیه مهر نیست  نمی

   .جا هم عرف و عادت، نقش اساسی دارد در این
شد و شوهر قبـل  در مواردی که مهر در عقد ذکر نشده با: و عرفمهرالمتعه ـ 

زن خود را طـلاق دهـد، زن مسـتحق مهرالمتعـه اسـت       ،از همبستری و تعیین مهر
در میزان مهرالمتعه، نظر مشهور توجه بـه موقعیـت اقتصـادی مـرد     . )150، صوهم(

، در ایـن  )116، ص31، ج1366نجفی، (ای نیکو به زن بدهد  هدیه متناسب با آن، است که
دلیل این حکم، . )116، ص2، ج1373جبعی عاملی، (دارد  کننده مورد نیز عرف نقش تعیین

آمـده اسـت، و   » بالمعروف«، که در آن واژه )236بقره، (شریف قرآن کریم است آیه 
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گفته شده معروف به معنای چیزی است که نزد اهل عقل و مـروت شـناخته شـده    
   ).205، ص2، ج1369سیوری، (است 

  
  و نقش عرف در تبیین آننفقه ـ ب 

پرداخــت آن از وظــایف مــرد در زنــدگی  کــه دیگــر حــق مــالی زن اســت نفقــه،
در این مورد فقر و احتیاج زن شرط نیست، و زن بر شـوهر حـق   . خانوادگی است

  . )569، ص3، ج1372موسوی خمینی، (نفقه دارد اگرچه از بی نیازترین مردم باشد 
ر معمول بـه  ی زندگی کسی، آن گونه که به طو نفقه عبارت است از تأمین هزینه

هـای   ی خوراک، پوشاک، مسکن و سـایر نیازمنـدی   آن نیازمند است، از قبیل هزینه
  ). 390، ص1381فیض، (زندگی 

بعضی از فقهای بزرگوار موقعیـت  . مقداری برای نفقه ذکر نشده است ،در شرع
، 1377مغنیـه،  ( انـد  اقتصادی زن و مرد، هـر دو را مـلاک تعیـین مقـدار نفقـه دانسـته      

، 2، ج1369سـیوری،  (انـد   گروهی دیگر موقعیت مـالی مـرد را مـلاک دانسـته     .)391ص
انـد کـه انفـاق فـرد      و در این مورد به آیه شریف قرآن کریم اسـتناد کـرده   )219ص

روزی را بـه همـان نسـبت واجـب      توانگر را به نسبت دارایی او و انفـاق فـرد تنـگ   
ز لحـاظ کمیـت نیـز عـرف و     بنابراین ملاک نیاز زن اسـت، ا . )7طلاق، (دانسته است 

عادت در شهر محل سکونت زن، و آنچه او بـه آن عـادت دارد و معمـول اوسـت،     
بـا توجـه بـه آنچـه     ). 562ـ561، ص3، ج1372موسوی خمینی، (گیرد  مورد توجه قرار می

 و بیان شد، در صـورتی کـه شـرایط وجـوب پرداخـت نفقـه محقـق گـردد، میـزان         
دارد، و فقهای بزرگوار بـه صـراحت ایـن     چگونگی پرداختش به نظر عرف بستگی

البته بعضی از ایشان تبعیـت  ). 439، ص8، جه1416عاملی،  جبعی(اند  مطلب را بیان کرده
ای  به گونـه . )177، صه1412ی، مک(اند  زن در شهرش را ذکر نمودهاز عادت امثال آن 

یمـار اسـت،   اگر زن از افرادی است که به طور معمول خادم دارند، یـا ب  اند که گفته
در ایـن   کنزالعرفـان صـاحب  . مـرد اسـت    او و بر عهده  گرفتن خادم نیز جزء نفقه

ادت امثـال  نیاز زن باید تابع ع ـل مورد ئبر اساس نظر شیعه، وسا: گوید میمورد 
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زیـرا در قـرآن کـریم آمـده اسـت کـه نبایـد بـه زن          ؛شود آن زن از نفقه محسوب 
مرد را در نظر بگیـریم شـاید سـبب ضـرر     و اگر حال  .)6طلاق، (ضرری وارد شود 

، 2، ج1369سـیوری،  (زن شود چـرا کـه ممکـن اسـت زن توانـا باشـد و مـرد نـاتوان         
بسـا  . البته باید توجه داشـت کـه معیـار نیـاز نیـز بـه عـرف بسـتگی دارد         .)220ص

مواردی که از نظر بعضی افراد از اقلام مورد نیاز به شمار آید در حـالی کـه نـزد    
بنابراین، داوری عرف درسـت، مبـین نفقـه از    . به آن احساس نشود دیگری نیازی

  .نظر کمی و کیفی است
  

   های پژوهش یافته
  : دیآ مینتایج زیر به دست  ،پژوهش صورت گرفته از
اما نقش مؤثری  است، ـ عرف به صراحت از ادله استنباط احکام شمرده نشده1

  . اجتماعی دارددر طریق استنباط حکم و تحول بسیاری از موضوعات 
است ـ منظور از عرف، به عنوان یک عامل اساسی در احکام فقهی، عرف سالم 2

هـای نادرسـت نـه     بنابراین عرف و عـادت  ،که منافاتی با اصول شرع نداشته باشد
بلکـه از طـرف شـرع مقـدس مـورد       ،توانند در احکام شرعی مـؤثر باشـند   تنها نمی

تواند راهگشـا باشـد، عـرف     رف درست میاند، و همچنان که ع نکوهش قرار گرفته
  . آفرین باشد تواند مشکل نادرست می

ـ در میان مباحث فقهی، مسائل خانواده و احکام مربوط به همسران بیشـترین  3
حکم عام قرآنی، معاشرت بر اساس معروف را بـر   زیرا. اند تأثیر را از عرف گرفته

  . استامی حقوق همسران سایه گستر کرده تم
ق غیرمالی همسران که شامل داشـتن روابـط و رفتارهـای متعـارف بـا      ـ حقو4

همچنـین  . شـوند  یکدیگر است، همچنین حقوق جنسی، بر اسـاس عـرف تعیـین مـی    
این مطلـب  . ی عرف است تعیین حقوق مالی زن که شامل مهر و نفقه است به عهده

ــان شــده اســت   در آمــوزه ــه صــراحت بی ــین  . هــای شــرعی ب تنهــا در مــورد تعی
  لمسمی، ملاک رضایت همسران است، که آن نیز متأثر از عرف اجتماعی زمان مهرا

  . و مکان ایشان است
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  و مĤخذمنابع 
  
  کریم قرآن 
، چـاپ  1381دانشـگاه الزهـراء،   ، تهران، حقوق زن در خانوادهتراب، مریم،  ابن 
  اول
هــ،  1408، حیاء التراث العربـی، بیـروت  لا، دار السان العرب محمد،  منظور، ابن 

  چاپ اول، م1988
، 1386تهـران، اطلاعـات،    ،عدالت و عقلانیت در فقه و حقـوق اصغری، محمد،  

  چاپ اول
  ، چاپ نوزدهم1386ران، اسلامیه، ، تهحقوق مدنیحسن،   امامی، 
تـا، چـاپ    ران، ناصر خسـرو، بـی  ، ته، المعجم الوسیطو دیگران انیس، ابراهیم 
  دوم
تهـران،   ،فارسی منجـد الطـلاب   ترجمه، فرهنگ جدید عربیبندرریگی، محمد،  

  ، چاپ هشتم1371اسلامی، 
  ، چاپ بیست و دوم1369جاویدان،  ، تهران،نهج الفصاحهپاینده، ابوالقاسم،  
، بـی جـا،   الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدّمشـقیه الدین،   ، زینجبعی عاملی 

  ، چاپ هشتم 1373علام الاسلامی، مکتب الا
بـی جـا، مؤسسـه المعـارف       ،ح شرایع الاسـلام مسالک الافهام فی شر ــــــــ،  

  ، چاپ اوله1416الاسلامیه، 
، چـاپ  1386ران، گنج دانش، ، تهحقوق خانوادهجعفری لنگرودی، محمدجعفر،  

  چهارم
  1382، تهران، گنج دانش، فن استدلال منطق حقوق اسلام، ـــــــ 
  م، چاپ ده1384تهران، گنج دانش، ، مقدمه عمومی علم حقوق، ـــــــ 
ب ، تهران، کتـا وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعهعاملی، محمد، حر  

  ، چاپ ششم1367فروشی اسلامیه، 
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 واندیش، ـ، تهران، نغمه نحقوق زن در کشاکش سنت و تجدّدحکیم پور، محمد،  

  ، چاپ اول1382
 ،، تهـران، اسـتقلال  شرایع الاسلام فـی مسـائل الحـلال و الحـرام    حلی، جعفر،  

  ، چاپ سوم 1370هـ، 1412
چـاپ   ،1386 ،میـزان  ،تهـران  ،حقوق بین الملل خصوصـی  ،محمـود  ،سلجوقی 

  چهارم 
  1369، تهران، مرتضوی، کنز العرفان فی فقه القرآنسیوری، مقداد،  
، ، قـم، مؤسسـه النشـر الاسـلامی    دروس فـی علـم الاصـول   صدر، محمدباقر،  

  چاپ ششم، ه1421
، تهـران،  نکـاح و انحـلال آن  ، نوادهخـا حقوق صفایی، حسین؛ امامی، اسداللّه،  

  ، چاپ پنجم1375دانشگاه تهران،  انتشارات
هـادی،  ، بیروت، دارالریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائلطباطبایی، علی،  

  م، چاپ اول1992هـ، 1412
وی همدانی، قـم،  ، ترجمه محمدباقر موستفسیرالمیزانطباطبایی، محمدحسین،  

  تا دارالعلم، بی
انه آیت اللـّه مرعشـی نجفـی،    ، قم، انتشارات کتابخمجمع البیانفضل، طبرسی،  

  ه1403
مبانی حسن معاشرت به معروف در نظام حقوقی «عظیم زاده اردبیلی، فائزه،  

  1387 ، تهران، ندای صادق، بهار و تابستان»خانواده از منظر قرآن کریم
گ ژوهشگاه فرهن، تهران، سازمان انتشارات پفقه و عرفعلیدوست، ابوالقاسم،  

  ، چاپ دوم1385اندیشه اسلامی، 
انشگاه ، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دمبادی فقه و اصولفیض، علیرضا،  

  ، چاپ سیزدهم1381تهران، 
، 1378ار و بهمـن برنـا،   ، تهـران، انتش ـ حقوق مدنی خانواده ناصـر،  کاتوزیان، 

   چاپ پنجم
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  ، چاپ اول 1379تشار، ، تهران، انکلیات حقوق، نظریه عمومی، ـــــــ 
، تهـران، انتشـار،   مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقـوقی ایـران  ، ـــــــ ـ 

  ، چاپ چهل و هفتم1385
  ، چاپ دوم1365، تهران، بهنشر، فلسفه حقوق، ـــــــ 
) ع(، بیـروت، مؤسسـه آل البیـت    جامع المقاصد فی شرح القواعدکرکی، علـی،   
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